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ه این اسخ بپبرای  پژوهشچیزی نیست و مفهوم قدرت در دستگاه روشی فوکو چگونه است؟ در این 
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 مقدمه

 سیاسی بعدها متفکران بود؛ فضیلت و سعادت هیپا بر باستان سیاسی فلسفه در 1«قدرت»مفهوم 

 ایمرتبه در دنیوی قدرت که گفتندمی سخن روحانی قدرت و دنیوی قدرت گونه دو وسطی از قرون

 برای فضیلت و سعادت تحقق دارهم عهده روحانی قدرت و گرفتمی قرار روحانی قدرت از ترپایین

 که آن بی، شد مطرح مستقل صورت به ، قدرت(مدرن) جدید تلقی بعد از این دوران و در. بود جامعه

 اگر نگرش. باشد لازم آن پشتیبانی یا دییتأ برای پاپ دستگاه قدرت مانند دیگری قدرت مداخله ضرورت

 در را قدرت، تجویزی نگرشی ارائه با بود تا الهیاتی یا اخلاقی، فلسفی مقدمات رندهیدربرگ، قدیم فلسفی

 آوردن فراهم، مدرن اندیشمندان هدف؛ قراردهد مطالعه مورد «فضیلت» و «خیر» به دستیابی راستای

 قدرت ساختار حفظ راستای در که بود «سیاسی عقلانیت» نوعی ابداع جهت لازم نظری هایپشتوانه

 بود مسئله این، خود اولیه دوران در مدرن متفکران موضوع ادیبنبر این . نماید عمل سیاسی )یعنی دولت(

 برای را لازم بندی، چارچوب«دولت قدرت» اصل هیپا بر کنند که ریزیسیاسی را پی نظام چگونه که

، از قدرت معنا این ترتیب در بدین. آورند دست به -قدرت اعمال قلمرو عنوان به- سیاست بندیفرمول

 آن در که است قلمرویی، زیچ هر از بیش، قدرت اعمال مرکز و دستگاه عنوان به از یک جهت دولت

 «نهادینه سیاسی قدرت» نوعی به عنوان دارنده از جهت دیگر دولت شود و حفظ قدرت شود،می تلاش

 آوردیم فراهم را مشروعیت زمینه که است ایحقوقی قواعد به مقید آن سیاسی قدرت که شودمی تلقی

 (.۹۵-۹۲ :1۳۹1نظری، )

که دیگر همانند رت، به دنبال دیدگاه از قدرت برآمد از قد به عنوان منتقد این نوع تلقی ۲میشل فوکو

 حاکمیت نظام آن کرد ازتلاش میدر ادامه ندهد و  پیوند دولت نهاد را فقط با قدرت مفهوم ،دوران مدرن

. فوکو که این شود رها، بود کرده خود مجذوب را سیاسی یاندیشه مدید بسیار هایمدت برای که قانون

 به توجه با اش آن نبود کهموضوعاتی مانند حبس، تنبیه و سکس انجام داده بود، مسئله مورد درکار را 

؟ است حبس، تنبیه و سکس از دانشی تأسیس نیازمند «قدرت» چرا و چگونه، دولتی ساختار فلان

 بلکه؟ است حبس، تنبیه و سکس حاکم رفتار یمندقاعده بر قانون کدام که نبود این اشهمچنین مسئله

 شوند وچگونه ظاهر می معین هایمکان در حبس، تنبیه و سکس تاریخی طور به که بود این اشمسئله

                                                           

owerP. 1  

Michel Foucault .2 
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 انواع قدرت، این روابط چگونه؟ اندکدام کنندمی عمل که قدرتی روابط ترینموضعی و ترینواسطهبی

 روابط این چگونه؟ اندروابط این یپشتوانه هاگفتمان این چگونه، برعکس و، کنندمی یشدن را هاگفتمان

 به نگاه با که یایاستراتژخورند؟ و می پیوند یکدیگر به فراگیر استراتژی یک منطق مطابق قدرت

  ؟گیردمی خود به را حبس، تنبیه و سکس یدرباره باور اراده و یکپارچه سیاستی شکل، گذشته

برای شناخت  رو نیا ازو  خاص خود بنا کردشناسی روش هیپا بربرداشت از قدرت را  گونهفوکو این 

 دقیق این برداشت از قدرتِ فوکو، در ابتدا نیاز به شناخت روش وی است. فوکو که کارش را با روش

 ۳گفتمانی غیر و( اپیستمه، دانش) ۲گفتمانی کردارهای شرایط توصیف دنبال آغاز کرد، به 1شناسیدیرینه

ی مثل دیوانه و مسئله و پدیده یک مورد در موجود( بیمارستان و تیمارستان مثل هایمکان، نهادها)

 را کار او این. دریابد تاریخی گوناگون های4گسست و هادوره در را مسئله و پدیده آن معانی تا بود بیمار

 در و کردمی شروع تاریخی دوره هر مسئله در و آن پدیده درباره غیرگفتمانی رفتارهای از یمجموعه با

 سلسله کدام با) گفتمانی چه با گفتمانی غیر کردارهای این که بود این کردمی مطرح که یسوال ادامه

 آن، شدن بست و جفت این با اینکه انیپا در و شودمی بست و جفت دوره آن در( گفتمانی کردارهای

 غیر کردارهای) رسمی از ۵جنون تاریخ کتاب در فوکو نمونه یبرا. گیردمی معنایی چه مسئله و پدیده

 شهر به شهر این از کشتی با را دیوانگان که کندمی صحبت رنسانس دوره در دیوانگان درباره( گفتمانی

 به توجه با( گفتمانی غیر کردار) عمل این که دهدمی نشان فوکو هایتوصیف. کردندمی حمل دیگر

 دریای در رهاشده قایقی» انسان گفتمان این در. است گرفتهمی صورت مذهبی گفتمانی کردارهای

 و معرفت دروغین هایبازتاب میان در، جهالت و دلواپسی سترون پهنه در»، «است تمنا و امیال بیکران

 لنگر بر بتواند آنکه مگر دریاست آشوب خطر معرض در دم هر که قایقی؛ جهان خردیبی احاطه در

 ساحل به را او الهی باد که بگشاید چنان را خود معنوی هایبادبان یا است زند تکیه خویش ایمان محکم

 لطف و غصب ینشانه» عصر این در دیوانه هویت، درواقع (.1۹-18، 1۳۹0)فوکو،  «.کنند هدایت

: 1۳۹۵ ،یخیمشا)است شده معنا «حقیقت حامل» گونه، رستگاری یواسطه یگونه؛ است بوده «الهی

                                                           
1. Archeology 

Discourse .2 

Non Discoursive .3 

Rupture .4 

Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason .5 
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 یک معانی کشف و شرایط توصیف دنبال به فقط و گذاردمی فراتر را پا فوکو، تبارشناسی در یول .(6۹

 و گفتمانی) کردارهای آن از هرکدام تلقی با بلکه نیست گفتمانی غیر و گفتمانی کردارهای دل از مسئله

 مکانیسم» یک یا و میدان یک دنبال به، نیرو یک عنوانبه، مسئله و پدیده آن اطراف( گفتمانی غیر

 کردارهای شرایط توصیف دنبال به ما شناسیدیرینه در پس. است انقیاد و قدرت اعمال برای «قدرت

 دل در مسئله و پدیده آن معنا متوجه تا هستیم مسئله و پدیده یک اطراف در گفتمانی غیر و گفتمانی

 کردارهای توسط نیرو و قدرت اعمال چگونگی به 1تبارشناسی در کار ادامه در و باشیم کردارها این

 هر بررسی در باید ابتدا هستیم. بنابراین در تبارشناسی در پدیده و هویت آن بر گفتمانی غیر و گفتمانی

، گفتمان مثل) گفتمانی غیر و گفتمانی کردارهای غالب در نیروهای یا و هاقدرت چه ببینیم باید ایپدیده

 کشف دنبال به دوم گام در و باشد داشته سلطه آن بر تا اندکرده تسخیر را هویت آن( غیره و دانش، نهاد

  (.61، 1۳۹۷هستیم )نظری و دیگران،  نیروها این قدرت اعمال چگونگی

ل شه و تحلیدر اندیما » :ه استاین گفته معروف را بیان کرد شناسی بالا،که بر پایه روشفوکو 

یل های جایگزین تحلندی راهبرای مفصل برا هایی تلاش ،«مایسیاسی، هنوز سر پادشاه را قطع نکرده

 و ودجدا ش در دوران مدرن قوقی حاکمیت و قانونح-ان فلسفیاز گفتمهم  ردکسعی میکرد و قدرت 

 د. داشته باشرتی غیر از نظام قانون و تحلیل قد یبندصورتنظام بازنمایی، هم 

ظر فوکو ندرت از هوم قدر ابتدا ما به دنبال شناخت مف پژوهشبا توجه به مطالب گفته شده، در این 

خواهد می قالهماین که  لیسوا ادیبن. بر این کنیمهستیم و تفاوت برداشت او با دیگران را بررسی می

ر قدرت د فهوممو  آن است که منظور دقیق فوکو از قدرت چه چیزی است و چه چیزی نیست پاسخ دهد

 ردکه بحث قدرت ازآنجاییبرای پاسخ به این سوال،  پژوهش؟ در این دستگاه روشی فوکو چگونه است

 ز خود ازتمای بیانمفهومی مهم و مرکزی است و همواره خود فوکو سعی در  ،روش تبارشناسی فوکو

ت چه نام قدر دو قسمت بهایم در ، در اینجا ما هم سعی کردهبودمفهوم قدرت و فهم دیگران از قدرت 

در  ه تماماَشناسی فوکو بپردازیم کفهوم در روشست به بررسی این مقدرت چه چیزی ا چیزی نیست و

رای ب یح دهیم.با روش تبارشناسی فوکو توض وندیپ درکنیم مفهوم قدرت را ها، سعی میطی این بررسی

 و سنادیق مطالعه او از طری توصیفی روش از از رویکرد پژوهشی کیفی ومباحث فوق،  تبییـن و توضیح

 ایم.ای استفاده کردههکتابخان

                                                           

Geneology .1 
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 قدرت چه چیزی نیست -1

 نیست 1یک نظریهقدرت ارائه  -1-1

ی ارائه تر در جهای از قدرت، بلکه بیشتمسئله تحقیقاتی در تبارشناسی کمتر در جهت ارائه نظریه

بور مواره مجهی قدرت برپا سازیم، در آن صورت دربارهای ؛ اگر بکوشیم نظریهاز قدرت است« تحلیلی»

ر ر نظد شود،آشکار مینی خاص ای که در مکان و زماعنوان پدیدهخواهیم بود که آن ]قدرت[ را به

شک درواقع وبیش هماهنگ شده )و بیای از روابط باز و کماگر قدرت درواقع مجموعه یولبگیریم؛ 

م که ای تحلیلی ایجاد کنیخوبی هماهنگ نشده( باشد، در آن صورت تنها مسئله این است که شبکهبه

: 1۳۷۹وس و رابینو، ؛ فوکو در دریف۳11: 1۳۷۹تحلیل روابط قدرت را ممکن سازد )دریفوس و رابینو، 

 (.۹۷: 1۳8۳فوکو، ؛ ۳44

  از قدرت نیست 2گفتمانی-قدرت، تحلیل حقوقی تحلیل روابط -2-1

که  پردازدیمقدرت  ربارهد بارها برای بیان دیدگاه خود درباره قدرت، در ابتدا به نقد دیدگاهی فوکو

 جز یزیچرا  قدرت منفی است و سراسر دیدگاه این خواند. از نظر فوکومی «گفتمانی-حقوقی» آن را

 و اندک را موضوعات حقوقی انگفتم سپس و گذاردمی قانون، قدرت. داندنمی تولید کمبود و محدودیت

 شونده تکرار یتنها بی و ساده سازوکارهای طبق بر و است یکسان جا همه در قدرت. سازدمی محصور

 تنها آن فرمان و کردن منع تنها آن کار و است سلطه قدرت. کندمی عمل سانسور و محرمات، قانون

 ایتاًنه هم قانون و است نقانو لیتحم نهایتاً سرکوب؛ است سرکوب نهایتاً، قدرت. است یبردارفرمان

از وجود این دیدگاه  لیلد وکوف.(۲۳8: 1۳۷۹دریفوس و رابینو، )است  میتسل و یبردارفرمان خواستار

  کند:را در تاریخ بررسی میقدرت 

 و سـلطنتی قـدرت رشـد یواسـطه بـه بعـد بـه وسـطا قـرون از غـرب در مستقر بزرگ هاینظام

 میـان نبـرد ایـن در. یافتنـد توسـعه فئـودالی، یهاقـدرت بهتـر، عبـارت بـه یا فئودالی، قدرت زیان به

 و آداب نهادهــا، علیــه ســلطنتی قــدرت ابــزار همــواره حقــوق ســلطنتی، قــدرت و فئــودالی یهاقــدرت

ــررات، ســنن، ــه نمــای سرشــت وابســتگی و رابطــه هایشــکل و مق ــودالی یجامع ــوق فئ ــود... حق  ب

ــی ــه روم ــده در ک ــیزدهم یس ــاردهم و س ــاره چه ــرب در دوب ــاهر غ ــد، ظ ــزار ش ــادهفوق اب  در ایالع

                                                           
1. Theory 
2. Juridico-discursive 
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ــتان ــلطنت دس ــود س ــا ب ــق ت ــود موف ــکل ش ــازوکارهای و هاش ــدرت س ــاص ق ــود خ ــه را خ ــان ب  زب

ــدرت ــودالی هایق ــف فئ ــوریوازی تعری ــد... ب ــه کن ــین در ک ــال ع ــعه از ح ــدرت یتوس ــلطنتی ق  و س

 یتوسـعه در را بسـیاری منفعـت بـود، شـده منـدبهره بسـیار فئـودالی هـاینظام رفـت پس و تضعیف

 اقتصـادی مبـادلات دهـی شـکل امکـان بـوریوازی بـه دیگـر سـوی از کـه دیـدمی حقوقی نظام این

 شـکل و وایگـان کـه نحـوی بـه کـرد،می تضـمین را بـوریوازی خـاص اجتماعی یتوسعه و دادمی را

 نهایتــاً بــوریوازی کــه هنگــامی بــود... ســلطنت و بــوریوازی مشــترک قــدرت بازنمــایی نظــام حقــوقی

 کـه - حقـوقی گفتمـان همـین از اسـتفاده بـا قـاًیدق را کـار ایـن کرد، باز خود سر از را سلطنتی قدرت

 برگردانـد سـلطنت خـود علیـه را گفتمـان ایـن و داد انجـام -بـود هـم سـلطنت گفتمـان حـال این با

 (.181-180: 1۳۹۳ فوکو،)

ی نظر یبرترهایش تحلیل کنیم، باید از خواهیم قدرت را در بازی عینی و تاریخی روشاگر می

خود قرار  نیئآلگو و اق را قانون و حاکمیت رهایی یابیم. باید تحلیلی را از قدرت بنا کنیم که دیگر حقو

نون در رحسب قارا ب لبی قدرت رها شویم و دیگر قدرتندهد. باید تلاش کنیم از بازنمایی حقوقی و س

 (.106: 1۳8۳نظر نگیریم )فوکو، 

  و نه شکل نهایی قدرتقدرت روابط تحلیل  -3-1

هایی نیست که تابعیت شهروندان را در ای از نهادها و دستگاهمجموعه« قدرت»ی منظور از کلمه

نیست  1منقادسازی-ای از سویهمنظور من از قدرت شیوه» گوید:. فوکو خود میدولتی معین تضمین کنند

که برخلاف خشونت، شکل قاعده را دارد؛ و سرانجام منظور من از قدرت نظام عمومی استیلا نیست که 

های متوالی، سرتاسر کالبد اجتماعی اش از طریق اشتقاقفرد یا گروهی بر گروه دیگر اعمال کنند و اثرات

برحسب قدرت نباید حاکمیت دولت، شکل قانون یا وحدت فراگیر استیلا را را در برگیرد. تحلیل 

: 1۳8۳)فوکو، « اندهای نهایی قدرتها فقط شکلهایی اولیه اصل قرار دهد؛ بلکه اینی دادهمنزلهبه

10۷.) 

 مارکسیستی نیست« 2کارکردمندی اقتصادی»تحلیل روابط قدرت، تحلیل  -4-1

ای است ی طبقاتیهداوم روابط تولید و بازتولید سلطنقش قدرت اساساً ت مارکسیستیی ن انگارهیدر ا
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، قدرت سیاسی راستا نیا درشده است.  یشدنهای تصاحب آنها ی نیروهای تولید و شیوهکه با توسعه

ای سروکار یابد. به طور کلی، در یک مورد با قدرت سیاسیعلت وجودی تاریخی خود را در اقتصاد می

یابد و در مورد دیگر، قدرت اش را در فرایند مبادله و اقتصاد گردش کالاها میاریم که مدل صورید

یابد اش را در اقتصاد میی شکل عینی و طرز کار واقعیسیاسی علت وجودی تاریخی خود و قاعده

 (.1۳8۹:۵۲فوکو، )

 فاقد مرکزیت قدرتِ تحلیلِ -5-1

 د نیست ومند و مشروع قدرت دارای کانون واحقدرت، تحلیل اشکال قاعدهروابط هدف در تحلیل 

کو هدف خود ها نظر بیفکند. فوآنها یا آثار فراگیر قصد ندارد به اشکال احتمالی سازوکارهای عمومی آن

  کند:را در این زمینه، اینگونه تشریح می

ویژه درجاهـایی کـه ایـن ها و نهادهـایش؛ بـهتـرین شـکلهدف مـا فهـم قـدرت اسـت در محلی

کنـد هـا عـدول میکنـد، از آنی خـود را نقـم میکنندهقدرت قواعد حـق سـازمان دهنـده و ترسـیم

ــا احاطه ــده، در تکنیکو در نهاده ــمش ــا تجس ــادیه ــایل م ــهیافته و وس ــرای مداخل ــاهی ای ب ی گ

کـه کجـا و این جای دیـدن: بـهتـوانیم مثـالی بـزنیمکنـد. اگـر بخواهیـد میآمیز تحصـیل میخشونت

ق حــاش را در حاکمیــت قــائم بــر چــه طــور قــدرت مجــازات، چنانکــه فلســفه شــرح داده اســت، پایــه

ــا حــق دموکراتیــک می ــد، ســعی کــردهپادشــاهی ی ــنم کــه چــه طــور قــدرت مجــازات در جوی ام ببی

ــمار ــی، منطق یش ــای محل ــماز نهاده ــبس تجس ــا ح ــکنجه ی ــه ش ــادی، ازجمل ــای و م یافته؛ و ه

های زمـان نهادمنـد، فیزیکـی، مـنظم و خشـن دسـتگاهطور همکـردم بـه جهـان بـه حال سعیدرعین

  (.68: 1۳8۹)فوکو،  واقعی مجازات نگاهی بیندازیم

 بنیادین که مرکزی قدرت نوعی ینتیجه و مشتق نباید و تواننمی سادگی به هاقدرت رو نیا از

 از عبارت، روسو یا پرفندورف یشاکله خواه، گروتیوس یشاکله خواه، حقوقدانان یشاکله. فهمید، است

 یک که شد پدیدار زمانی از جامعه سپس و، نداشت وجود ایجامعه، آغاز در»: بگوییم که است این

 هایقدرت از کاملی یسلسله بعد و داد سازمان را اجتماعی بدن که شد ظاهر حاکمیت مرکزی ینقطه

 دهدمی نشان او، برعکس. پذیردنمی را شاکله این تلویحاً مارکس «کرده پذیرامکان را ایمنطقه و محلی

 و، کارگاه، داری برده، مالکیت نظیر - قدرت مناطق رده این یاولیه و آغازین وجود یپایه بر چگونه که

 هایقدرت این به نسبت دولتی واحد. بگیرد شکل توانست دولت بزرگ هایدستگاه کم کم -ارتش نیز
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 .(18۳: 1۳۹۳)فوکو،  «است ثانوی واقع در، آیندمی نخست که خاص و ایمنطقه

 نه بر بردهبر افراد آزاد  تحلیل قدرت -6-1

شود، منظور، ها اعمال میقدرت تنها بر افراد آزاد و تنها تا آنجایی که این افراد آزاد هستند، بر آن

های اند؛ در این حوزه ممکن است شیوهای از امکاناتهایی هستند که مواجه با حوزهافراد یا گروه

کننده، وقتی عوامل تعیینو کردارهای متنوعی صورت تحقق یابند.  گوناگونهای گوناگون رفتار، واکنش

ی قدرتی در کار نیست؛ بردگی، یعنی وقتی انسان در غل کنند، رابطهکل این حوزه امکانات را اشباع می

ی اجبار جسمانی است.( در نتیجه، هیچ ، مسئله، رابطهراستا نیا دری قدرت نیست. )و زنجیر است، رابطه

ندارد که در آن یکی به سود دیگری حذف شود )هر جا مواجهه رودررویی میان قدرت و آزادی وجود 

تری میان آن دو هست؛ ی متقابل بسیار پیچیدهقدرت اعمال شود، آزادی ناپدید گردد(، بلکه رابطه

ی اساسی قدرت توان گسیخت. مسئلهی میان قدرت و امتناع آزادانه از تسلیم بدان را نمیبنابراین رابطه

ارادی و  ینیست )چگونه ممکن است ما به دنبال برده شدن باشیم(. نافرمانی بردگی داوطلبانه مسئله

جای سخن انگیزد. بهی قدرت نهفته است و همواره آن را برمیناپذیری آزادانه در قلب رابطهسازش

ای که ، سخن بگوییم ساز رابطه«1جوییمبارزه»گفتن از آزادی اساسی و ماهوی بهتر است از و 

ای که بیشتر حاوی تحریک و انگیزش رابطه -ن تحریک دوجانبه و مبارزه است حال متضمدرعین

ای رودررو که هر دو طرف را ناتوان سازد )فوکو در دریفوس و رابینو، متقابل مستمری است تا مواجهه

1۳۷۹ :۳60.) 

 مناسبات قدرت و نه اعمال خشونت -7-1

قدرت چیزی نیست که به تملک کسی درآید یا اصلاً قابل تملک و تملیک باشد. قدرت نسبت است، 

جای قدرت باید از مناسبات گویند بهاست که می یرو نیا ازنسبت نیرو، نسبت اثرپذیری و اثرگذاری. 

ت چه شود. در اعمال قدرقدرت سخن بگوییم. نسبت قدرت فقط جای برقرار است که قدرت اعمال می

و « اعمال قدرت»افتد؟ برای پاسخ به این پرسش باید تمایز مهمی توجه کرد که در میان اتفاقی می

خشونت مستقیماً بر بدن  یولشود، قائل است. قدرت مستقیماً بر بدن اعمال نمی« اعمال خشونت»

اعمال قدرت، شود. اعمال قدرت را نباید با اعمال خشونت اشتباه گرفت. ممکن است برای اعمال می

ی ابزار به کار گرفته شود، ولی برای درک اتفاقی که در اعمال قدرت منزلهبه« اقناع»خشونت نیز مانند 
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ها، بلکه عمل روی وی بدنافتند، باید به چیزی جز ابزارها چشم دوخت. اعمال قدرت نه عمل رمی

؛ کارگران در کارخانه زیر نظر کندهاست. مردی زنش را وادار به کار در منزل میهای بدن «امکان»

شوند. در مواردی های خاص سوق داده میسوی امکانهایی که بهکنند؛ بدنسرکارگرها کار می

تواند دست با اعمال قدرت سروکار داریم. در مناسبات قدرت همیشه امکان سرپیچی است. زن میازاین

صراحت میان انند از کار خودداری کنند. فوکو بهتوکنند؛ کارگران میبه مرد بگوید دیگر در خانه کار نمی

ها که تابع قوانین علت و معلول است و روابط وانفعالات جسمانی بدنی بدنی اجبارآمیز، یعنی فعلرابطه

سخن بگوید و آن را با « آزادی»صراحت از تواند بهاست که می ادیبنگذارد. بر همین قدرت فرق می

از عمل روی اعمال دیگران  یاوهیشتعریف کند: وقتی اعمال قدرت را « امکان»استفاده از مفهوم 

و از آن « های آزادسویه»کنیم: آزادی. قدرت فقط بر کنیم، عنصر مهمی را داریم وارد میتعریف می

است که  یگروههای فردی یا فاعل« های آزادسویه»شود. منظور از حیث که آزادند اعمال می

های ای که در آن چندین رفتار، چندین واکنش و شیوهرا مقابل خود دارند. حوزه هاهای از امکانحوزه

 .(101 -100: 1۳۹۵متفاوت رفتار جای داشته باشد )مشایخی، 
 مناسبات قدرت و نه اعمال سلطه -8-1

شدن حاشیه  اندکل یسلسله اشاره به روابط نامتقارن قدرت دارد که در آن اشخاص تابع به دل

گران فرصت نور دارند. در چنین روابطی، سلطهشان توسط تأثیرات قدرت، فضای اندکی برای ماآزادی

در برابر مقاومت کسانی که درکنش »وبر حتی ماکس خوبی دارند که بتوانند اراده خویش را بنا به گفته 

در این  یولتحمیل کنند؛ به عبارت دیگر، سلطه، الگوی خاصی از اعمال قدرت است؛ « مشارکت دارند

حتی اگر رابطه قدرت کاملاً نامتعادل باشد »بعدی نیست: گاه تکت هیچیحالت نیز فوکو اصرار که وضع

بگوید که بر دیگری قدرت تام دارد، تنها زمانی ممکن است  توانددرستی میکه فرد بهیا حتی وقتی

قدرت بر دیگری اعمال شود که دیگری امکان خودکشی، از پنجره بیرون پریدن یا کشتن خود را 

شود استفاده و حکومت را وی از اصطلاح سلطه برای تحلیل آنچه عموماً قدرت پنداشته می«. ندارد

کنند اعمال ها که در برابر آن مقاومت میید، قدرت تنها بر آنجایگزین قدرت کرد. در این نظر جد

ترتیب، امکان وایگونی قدرت اینکنند و بهنوبه خود، آن را بر دیگران اعمال میها نیز بهشود و آنمی

جایی اند، چنان فضای اندکی برای جابهها که تحت سلطه قرارگرفتهدر فضای سلطه، آن یولوجود دارد؛ 

وضوح به غیرممکن بودن این امر اعتراف ها بهشود؛ هرچند آنه وایگونی قدرت، غیرعملی میدارند ک
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های آزاد تعریف و تلاش برای تأثیرگذاری بر اعمال سویه« هدایت رفتار»را « حکومت»کنند. فوکو نمی

یگونی قدرت، واکند و معتقد است حکومت در میان روابط باثبات و سلسله مراتبی سلطه و روابط قابلمی

کند و در تقابل آشکار باعقیده ماکیاولیستی قرار دارد. فوکو حکومت بودگی را شکل مدرن قدرت تلقی می

گیرد. ماکیاولیسم در تلاش برای حفظ صلح و امنیت از طریق حاکمیت، در مدرنیته اولیه قرار می

داری، با توسعه سرمایه 18از قرن  ندهیفزابه گونه  1بودگیر فوکو حکومتشخصی حاکم است. به نظ

رشد و بهداشت و باروری  مهارهای مربوط به ها و تکنیکرشته از دانشو یک« جمعیت»ظهور ایده 

ایجاد شد. از نظر وی، این بدان معنا نیست که دولت، دیگر ارزشی ندارد، بلکه حکومت کردن از طریق 

 (.4۵-44، 1۳88بودگی است )نش، تهای مربوط به حکومنهادهای دولت، تنها یک جنبه استراتژی

 قدرت سرکوب نیست -9-1
ا سرهم کند. و گفتمان معاصر بای یا افراد را سرکوب میقدرت چیزی است که طبیعت، غرایز، طبقه

ن بار کند، در واقع چیز جدیدی نگفته است. نخستیی چیزی که سرکوب میبندی تعریفِ قدرت به منزله

های ایهودر دانش ،یرو ره بههگل، سپس فروید و پس از او نیز رایخ این نگاه به قدرت را ارائه دادند. 

 (.۵4 :1۳۹۳فوکو، ) درت این بوده که عامل سرکوب استصفت پرطنین ق معاصر، تقریباً

 نداتحلیل روابط قدرت غیر سوبژکتیو -10-1

رو نیست که )برحسب علیت( معلول مرجعی دیگرند، مرجعی که فهم بودن روابط قدرت ازآنقابل

ای سرتاسر این روابط را دربرمی گیرد: قدرتی رو است که محاسبه، بلکه ازآن«توضیح دهد»این روابط را 

این بدین معنا نیست که قدرت  یولای از مقاصد و اهداف اعمال شود؛ وجود ندارد که بدون مجموعه

ی عقلانیت کنندهوجوی ستاد ادارهای فردی است؛ نباید در جستگیری سویهی انتخاب یا تصمیمنتیجه

کنند و نه های دولتی را اداره میهایی که دستگاهکند، نه گروهای که حکومت میقدرت باشیم؛ نه طبقه

ی ی مجموعهکنندهیک ادارهکنند، هیچا اتخاذ میهای اقتصادی رترین تصمیمهایی که مهمگروه

اندازد(؛ عقلانیت قدرت عقلانیت کند )و جامعه را به کار میای قدرتی نیست که در جامعه عمل میشبکه

کلبی مسلکی  -اند کنند، اغلب کاملاً صریحهایی است که در سطح محدودی که در آن عمل میتاکتیک

کنند و اند، یکدیگر را ایجاب میها زنجیروار به یکدیگر مرتبطتاکتیکموضعی قدرت و ازآنجاکه این 

هایی کلی را شکل گاه و شرطشان جای دیگری است، نهایتاً سامانهحال تکیهدهند و درعینتکثیر می

                                                           
1. Governmentality 
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حال گاهی دیگرکسی وجود و بااین اندکشف قابلدهند: در اینجا منطق کاملاً روشن است، اهداف می

بندی کنند: چنین است ویژگی اند کسانی که آن را صورتن اهداف را طراحی کند و قلیلندارد که ای

که  اندپرحرفهای ی تاکتیککنندهنام و تقریباً صامتی که هماهنگهای بزرگ بیضمنی استراتژی

 (.110: 1۳8۳ریایند )فوکو، یا مسئولانشان اغلب بی« ابداع گران»

 

 ستاقدرت چه چیزی  -2

 آیدقدرت از پایین می -1-2

اکمان و ی چارچوبی عمومی( میان حمنزلهیعنی در مبدأ روابط قدرت، تقابلی دوتایی و فراگیر )به

ها تا بر گروه بد جامعهای که از بالا تا پایین و تا اعماق کالاتباع وجود ندارد، به عبارتی آن دوگانگی

ی تولید، ر ابزارهاکه مناسبات متکثر نیرو که د داشتپنگذارد. بلکه باید چنین ترینشان تأثیر میکوچک

ی اند برای اثرهای گستردهایکنند، پایهگیرند و بازی میو نهادها شکل می اندکهای ها، گروهخانواده

نوردند؛ بنابراین، این اثرهای گسترده خط کلی نیرو را ای که کل کالبد اجتماعی را درمیبندیتقسیم

شک این دهد؛ بیهای موضعی را دربرمی گیرد و دوباره به یکدیگر پیوند مییاروییدهند که روشکل می

های متوالی و ها، ساماندهیسازیها، همگنآراییها، صفاثرهای گسترده نیز موجب باز توزیع

این  که شدت تمام اندمسلطکلان اثرهای  شوند. استیلاهایهای این مناسبات نیرو میهمسوسازی

 (.110: 1۳8۳ها است )فوکو، ی آنها پیوسته پشتوانهرویارویی

 جا هستقدرت همه -2-2

چیز را در زیر یکپارچگی رو نیست که قدرت این امتیاز را دارد که همهجا حاضر بودن قدرت ازآنهمه

رو است که قدرت در هرلحظه و در هر نقطه، یا به عبارت بهتر در هر ناپذیرش گردآورد، بلکه ازآنتزلزل

نه به این معنا که قدرت  جا هست،شود. قدرت همهی دیگر تولید میای با نقطهای میان نقطهرابطه

با دائمی، مکرر، ساکن و « قدرت»آید. جا میگیرد، بلکه به این معنا که قدرت از همهچیز را در برمیهمه

ای که بر ، زنجیرهدیآیم برها ی این تحرکاش، فقط اثری کلی است که از همهخود باز تولیدگر بودن

ها را از تحرک بازدارد. ی خود در پی آن است که آنهنوبکند و بهها اتکا میهر یک از این تحرک

شک باید نام گرا بود: قدرت نهاد نیست، ساختار نیست، نوعی قدرتمندی نیست که برخی از آن بی

ای معین اطلاق برخوردار باشند؛ قدرت نامی است که به یک موقعیت استراتژیکی پیچیده در جامعه

 (.108: 1۳8۳شود )فوکو، می
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 قدرت تحلیل نیروهاست -3-2

ن ماندگار درو»ی کثرت مناسبات نیرو درک کرد، مناسباتی که منزلهقدرت را باید پیش از هر چیز به

ی بازیابی منزلهدهند؛ )قدرت را باید( بهشوند و سازمانشان را شکل میاند که در آن اعمال میایعرصه

کند؛ ونه میون و تقویت و وارن مناسبات نیرو را دگرگوقفه، ایهای بیها و رویاروییکه از طریق مبارزه

که زنجیره یا نحوییابند، بههایی که این مناسبات نیرو در یکدیگر میگاهی تکیهمنزله)قدرت را باید( به

کند؛ و گیرد که این مناسبات را از یکدیگر مجزا میها و تضادهایی شکل مینظام و یا برعکس، گسست

شوند و طرح عمومی یا تبلور ها اعمال میهایی که این مناسبات نیرو در آنی استراتژیلهمنزسرانجام به

های اجتماعی تحقق بندی قانون و سیطرههای دولتی و صورتها در دستگاهی این استراتژینهادینه

 (.108: 1۳8۳)فوکو، « یابدمی

 هر آنجا که قدرت وجود دارد، مقاومت هم وجود دارد -4-2

قدرت « درون»ومت هرگز در موقعیت بیرونی نسبت به قدرت نیست. آیا باید گفت که ما الزاماً مقا

نداریم و بیرونگی مطلقی نسبت به قدرت وجود ندارد، چون ما به ناگزیر تابع « گریزی»هستیم، از آن 

قدرت فقط ایم؟ این به معنای نادیده گرفتن ویژگی کاملاً نسبی مناسبات قدرت است. مناسبات قانون

توانند وجود داشته باشند: در روابط قدرت، نقاط مقاومت نقش متناسب با کثرتی از نقاط مقاومت می

ی قدرت حاضرند. کنند. این نقاط مقاومت در همه جای شبکهگاه و دستاویز را ایفا میرقیب، آماج، تکیه

نسبت به  -ن ناب انقلابها و قانوسرکشیروح عصیان، کانون تمام  -پس یک مکان امتناع عظیم 

اند: ممکن، ضروری، نامحتمل، خودانگیخته، هایی وجود دارند که موردیقدرت وجود ندارد، بلکه مقاومت

جو یا قربانی خواه؛ بنا ی مصالحه، منفعتناپذیر، آمادهوحشی، تنها، هماهنگ، نوکر صفت، خشن، سازش

این  یولاستراتژیک روابط قدرت وجود داشته باشند؛ ی توانند در حوزهها فقط میبر تعریف، این مقاومت

ای را نسبت به اند که وارونهی توخالی این حوزهها صرفاً واکنش و نشانهبدان معنا نیست که مقاومت

ها برخاسته از اند. مقاومتپایانبه شکستی بی استیلای بنیادینمی سازند و نهایتاً همواره منفعل و محکوم

ها در ضرورتاً برآورده شده نیز نیستند. مقاومت یاوعدهحال، نیرنگ یا تند؛ باایناصولی ناهمگن نیس

اند. پس ی رویارویی رام نشدنی در این روابط جا گرفتهمنزلهروابط قدرت، سرحدی دیگرند و به

های مقاومت با تراکمی متفاوت در ها و کانون: نقاط، گرهاندشده عیتوزقاعده ای بیگونهها نیز بهمقاومت

کنند و برخی نقاط بدن، ها یا افرادی را قاطعانه علم میاند، گاهی گروهزمان و مکان منتشرشده

هایی بزرگ و انگیزند. آیا این به معنای وجود گسستهایی از زندگی و انواع خاصی از رفتار را برمیلحظه
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مقاومت  یما اغلب با نقاط سیال و موقت یولهای دوتایی و فراگیر است؟ گاهی؛ بندیای و تقسیمریشه

شکنند و باعث ها را میکنند، وحدتهایی متغیر را در جامعه وارد میبندیمواجهیم که تقسیم

کنند و از نو قطعه میگذارند، آنان را قطعهشوند، روی خود افراد تأثیر میهای جدید میبندیگروه

گونه که کنند. درست همانسازند و در آنان و در بدن و روحشان، مناطقی رام نشدنی ترسیم مییم

گیرد بدون ها و نهادها را در برمیدهد که دستگاهی روابط قدرت نهایتاً بافت ضخیمی را شکل میشبکه

شک دربرمی گیرد؛ و بی، فوج نقاط مقاومت نیز اقشار اجتماعی و افراد را ردیگ جاها قاً در آنیآنکه دق

وبیش کند، کمپذیر میهمین رمزگذاری استراتژیک این نقاط مقاومت است که انقلاب را امکان

 (.111: 1۳8۳ی مناسبات قدرت اتکا دارد )فوکو، گونه که دولت بر ادغام نهادینههمان

 برخورد و معارضه، نقطه عزیمت شناخت روابط قدرت -5-2

نظر عقلانیت درونی آن تحلیل کرد، روابط قدرت را از روی برخورد و که قدرت را ازنقطهجای اینبه

ی ما چیست، شاید که منظور از عاقل بودن در جامعهبرای فهم این»ها تحلیل کرد. معارضه استراتژی

ی غیرقانونی بودن رصهگذرد؛ و منظور ما از قانونیت، با رجوع به عی جنون چه میباید دید که در عرصه

شده برای های انجاممنظور فهم روابط قدرت، شاید باید اشکال مقاومت و کوشششود؛ و بهفهمیده می

ها که در ای از مخالفتتوان به مجموعهی عزیمت میعنوان نقطهگسیختن این روابط را بررسی کنیم. به

در و نان و پبر ز ت به اعمال قدرت مردانطی چند سال گذشته پیداشده اشاره کرد: مثل مخالفت نسب

درت اعمال ق پزشکی بر بیماران روانی و پزشکی بر کل جمعیت ومادر بر کودکان، اعمال قدرت روان

چنین و »طور خلاصه هدف اصلی این مبارزات نه حمله به های زیست مردم... بهدستگاه اداری بر شیوه

وکو در )ف« است ای بلکه حمله به تکنیک، به شکل قدرتبقهنهاد قدرت، یا گروه یا نخبگان یا ط« چنان

 (.۳46: 1۳۷۹دریفوس و رابینو، 

  است 1قدرت مولد -6-2

 -هایش مخالف چیزی است که وی مدل حقوقیقدرت از نظر فوکو پیش از هر چیز، مولد است و تحلیل

ژه قانون( که برای تحمیل وینامد. در این مدل، قدرت، ابزاری است در مالکیت دولت )بهگفتمانی می

 یولاز جامعه است؛ « ایدئولوییک»گیرد. فرد در جامعه نوعی بازنمایی نظم بر جامعه مورداستفاده قرار می

شود. باید از خوانده می« انضباط»ی این تکنولویی خاص قدرت که فرد همچنین واقعیتی است برساخته

                                                           
1. Productive 
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طرد »که قدرت نفی دست کشید: نظیر اینهایی متوصیفی همیشگی اثرهای قدرت در قالب وایه

، «پوشاندمی»، «کندانتزاع می»، «کندسانسور می»، «کندجلوگیری می»، «کندسرکوب می»، «کندمی

ها و کند؛ قدرت قلمروهای ابژهکند؛ قدرت واقعیت را تولید میدرواقع، قدرت تولید می«. کندپنهان می»

توان از او به دست آورد به این تولید بستگی دارد د و شناختی که میکند. فرحقیقت را تولید می یهانیآئ

 (.10۹: 1۳8۳؛ فوکو، ۲4۲: 1۳۷8)فوکو، 

ده و بازدارنده ها، ذاتاً منفی، محدودکننها و چه در نزد رادیکالبه نظر فوکو قدرت چه در نزد لیبرال

های سراسر فتماناست و چنین نگرشی به قدرت، به معنای نادیده گرفتن عملکرد آن در نهادها و گ

ثر است ست، قدرت متکها اها و ذهنحوزه اجتماعی است. از نظر فوکو، قدرت، مولد انواع خاصی از بدن

 شود و قدرت تحت حاکمیت طرح فراگیر واحدی نیست. قدرت در نظرشماری اعمال میو درجاهای بی

م شده و مستحک های اجتماعی مراقبت شده و به نظم درآمدهای است که پایدارفوکو، مولد روابط هویت

 ش علوم اجتماعی است )نش،ویژه دانکند، دانش و بهترین مفهومی که قدرت را مولد میو عمومی

1۳88 ،۳۹.) 

 مثابه اعمال نیروقدرت به -7-2

خی اعمال، است که در آن بر یاهویشها نیست بلکه ای میان افراد یا گروهاعمال قدرت صرفاً رابطه

یست، ند خشونت دهند. بدیهی است که اعمال روابط قدرت به معنی حذف کاربراعمال دیگر را تغییر می

تواند بدون گاه نمیشک اعمال قدرت هیچبه معنای حذف امکان رضایت هم نیست؛ بی همچنان که

ا یبزارها اشونت، خحتی اگر اجماع و  یولیکی از این دو عنصر و یا هر دو عنصر باهم صورت گیرد؛ 

تمایز  دهند. برای فهم بهتر وجهاند، لیکن اصل یا سرشت بنیادی قدرت را تشکیل نمیپیامدهای قدرت

نا داشت م دو معشانزده از دید فوکو مراجع کنیم. از نظر فوکو در قرن« حکومت»ین دو باید به مفهوم ا

ی یوهکرد و دیگری به معنای شها دلالت مییکی به معنای ساختارهای سیاسی و یا اداره امور دولت

ها، بر انوادهخات، بر ماعها، هدایت و حکمرانی بر کودکان، بر روان مردم، بر جهدایت رفتار افراد و گروه

این ت؛ بنابری ممکن عمل دیگران اسبیماران. حکمرانی به این معنی به مفهوم تعیین ساختار حوزه

ها تنها ممکن است ی اینی خشونت یا مبارزه و یا ارتباط داوطلبانه نیست )همهی قدرت، رابطهرابطه

نظیری جست که نه ی عمل بین شیوهآدر  ی خاص قدرت را بایدابزارهای قدرت باشند( بلکه رابطه

 (.۳۵۹: 1۳۷۹ریفوس و رابینو، و آن شیوه، همان و حکومت، است )فوکو در د یقضائآمیز و نه خشونت
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 پیچیدگی وسایل برقراری روابط قدرت -8-2

ی اثرات ترغیبی کلام، با واسطهی تهدید کاربرد وسایل قهریه، بهواسطهکه آیا قدرت بهبرحسب این

های یستمس، با کاربرد مهاری وبیش پیچیدههای اقتصادی، با کاربرد وسایل کماستفاده از نابرابری

تغییر هستند، با ثابت یا قابل ه آشکار یا ضمنی و یاموجب قواعدی کها، بهکارگیری بایگانیمراقبتی، با به

شود یا ا میها و یا بدون کاربرد این وسایل، اجری اینکاربرد وسایل تکنولوییکی لازم برای اجرای همه

 (.۳61: 1۳۷۹نه )فوکو در دریفوس و رابینو، 

 تحلیل تصاعدی از قدرت -9-2

وجوی این که قدرت چقدر ای مرکزی شروع شود، و جستگیری در مورد قدرت نباید از نقطهنتیجه

شود، }صحیح نیست{. رود یا تا چه اندازه در ریزترین عناصر جامعه بازتولید یا تجدید میتر میعمیق

ازوکارهای بایست از سمی بایست یک تحلیل تصاعدی از قدرت ارائه دهیم؛ به عبارتیمی ،برعکس

های خاص خود را دارند، شروع کنیم و سپس ها و تاکتیکمسیر تکنیک که قدرت نهایت کوچکبی

نوعی تکنولویی خاص خود، چه طور توسط ببینیم که این سازوکارهای قدرت برخوردار از استحکام یا به

جا و ی فراگیر احاطه، استعمار، دگرگون، زیرورو، جابهالعاده عمومی سلطههای فوقها و شکلسازوکار

ی فراگیر چیزی نیست که تکثیر شده و تبعاتی در سلطه (.۷۲: 1۳۹۳ه است )فوکو، گسترده شد

ها و روندهای قدرت در کنیکها، تی نقش آفرینی پدیدهبایست نحوهمی های پایین داشته باشد.قسمت

و  جا، گستردهباید نشان دهیم که چه طور این روند جابه یروشن بهها را تحلیل کنیم؛ ترین لایهپایین

اند، و چه طور های جهانی احاطه یا تسخیر شدهاز همه، چه طور توسط پدیده ترمهماند، و تعدیل شده

های قدرت که به طور نسبی توانند به بازی این تکنولوییتر با منافع اقتصادی میعمومی هایقدرت

ی دیوانگی را ذکر نمونهتر شدن موضوع، برای روشنند. اند، راه پیدا کننهایت کوچکبیمستقل و 

توانیم بگوییم که از اواخر توانیم تحلیلی نزولی، که باید از آن دست شست، ارائه دهیم. میکنم. میمی

ی حاکم تبدیل شد. با این فرض، چطور ی هفدهم به بعد، بوریوازی به طبقهی شانزدهم یا از سدهسده

د؛ این همیشه ینکتوانید چنین استنتاج می قیناًتوان نتیجه گرفت که دیوانه محبوس خواهد شد؟ یمی

توان نشان داد که چطور باید از شر با همین موضوع مخالفم. در واقع به آسانی می ساده است و من دقیقاً

ی کنم از پدیدهای برای تولید صنعتی نداشتند. فکر میشدند؛ چون مسلماً استفادهدیوانگان خلاص می

استنتاج کنیم. به نظر من باید به کلی خلاف  میتوانیموازی هرچه بخواهیم ی بوریی طبقهکلی سلطه

 ینیم که سازوکارهای کنترلی چگونهباین عمل کنیم؛ یا به عبارتی از منظری تاریخی و از پایین ب
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های سرکوب و فرونشانی جنسیت وارد عمل شوند، و این پدیده یاحذف دیوانگی  هیپا برتوانند می

کنند و در سطح واقعی خانواده و پیرامون ری میگذاسرکوب یا حذف چگونه ابزارها و منطق خود را پایه

سازند. باید های جامعه، نیازهای معینی را برآورده میترین لایهها یا پایینی آن یا در سلولواسطهبی

ای بجوییم که که کارگزاران آنها چه بودند. باید این کارگزاران را در میان کارگزاران واقعینشان دهیم 

ره وجود یهای پلیس و غهای سیاستترین لایهواسطه، یعنی خانواده، والدین، اطباء پاییندر پیرامون بی

ای قدرت، در لحظه معین، دارند. نه در میان بوریوازی به طور کلی، و باید ببینیم که چطور این سازوکاره

قتصادی سودآور و از لحاظ اها و به تبع آنها، از لحاظ ای مشخصی از دگرگونیخاص با دستهو در پیوند 

آنچه بوریوازی نیاز داشت و دلیل  توان نشان داد که اساساًکنم به راحتی میسیاسی مفید شدند. فکر می

بایست حذف کرد، این نبود که دیوانگان میمل میاین که سیستم نهایتاً در جهت منافع بوریوازی ع

تواند به کنم، سیستم بوریوازی میشد؛ تکرار مییا منع می مهاربایست شدند یا استمنای کودکان میمی

راحتی با خلاف این کنار بیاید. آنچه به نفع آن از آب درآمد و آنچه احاطه کرده این واقعیت نبود که آنها 

نیک و روندهای حذف آنها بود. این مجموعاً سازوکارهای حذف، دستگاه نظارت، حذف شدند، بلکه تک

های قدرت بود که در سازوبرگپزشکی سازی جنسیت، دیوانگی و بزهکاری، یا به عبارتی، خُرده

که بوریوازی به آن کرد. این چیزی است  سیتأسای مشخص، منافع بوریوازی را بازنمایی و لحظه

ای را نشان دهیم های قدرت تمرکز شویم و سود اقتصادی یا نفع سیاسیاگر بر تکنیکت. داش یوابستگ

ببریم که چطور این پی میتوانیمتواند از آنها در بستری خاص و به عللی خاص حاصل شود، که می

به عبارت دیگر، بوریوازی به  د.ی آخر به جزئی از کل بدل شدنسازوکارها به طور بالفعل و در مرحله

از قرن نوزدهم به بعد، به دنبال برخی تحولات، روندهایی که  یولنهد، دیوانگان وقعی )محل سگ( نمی

برای حذف دیوانگان به کار گرفته شده بود سیاسی یا حتی نوعی نفع اقتصادی تولید یا ایجاد کرد. آنها 

به دیوانگان علاقه  ی یک کل عمل کند. بوریوازیسیستم را تقویت کردند و کمک کردند تا به منزله

ندارد، بلکه به اعمال قدرت بر دیوانگان علاقه دارد. بوریوازی به جنسیت بعدها علاقه ندارد، بلکه به 

، علاقه دارد. بوریوازی به بزهکاران با نحومی مجازات یا کندیم مهاررا  هابچهنظام قدرتی که جنسیت 

ی یادی در آن وجود ندارد. از سوی دیگر، مجموعهنهد، چراکه سود اقتصادی زبازپروری آنان وقعی نمی

ای را به وجود شدند، سود بوریوایی، ردیابی، مجازات یا اصلاح میمهارسازوکارهایی که بزهکاران با آنها 

 (.۷۵-۷۳: 1۳۹۳)فوکو، کند. ی یک کل عمل میسیاسی به منزله -ن نظام اقتصادی که درو آوردیم
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 اشکال نهادمندی قدرت -10-2

های مربوط به رسوم و های سنتی، ساختارهای حقوقی و پدیدهاین اشکال ممکن است گرایش

ارچوبی ها همچنین ممکن است به شکل چهای رایج را باهم درآمیزند )مانند نهاد خانواده(، اینشیوه

ل لاص و استقهای دقیق، قواعد و ساختارهای سلسله مراتبی و مشخبسته ظاهر شوند که دارای کانون

ن کال ممکعلاوه این اشنسبی خاص خود در عملکرد هستند )همانند نهادهای مدرسی یا نظامی(؛ به

ی ای، مانند دولت باشند که کار ویژههای چندگانهی واجد دستگاههای بسیار پیچیدهاست عبارت از نظام

ای اندازهرت و تاو نظا ی امور، ایجاد نظام مراقبت سراسری، اعمال اصل تنظیمآن اعمال سیطره بر همه

(. ۳6۲: 1۳۷۹ ی روابط قدرت در درون نظام اجتماعی است )فوکو در دریفوس و رابینو،هم توزیع همه

 تکمیل و ابداع که آورد شمار به هاییرویه یعنی، هاتکنیک باید را قدرت هایرویه این و سازوکارها این

 تکنولویی، بهتر عبارت به یا، قدرت عیار تمام تکنولویی یک. یابندمی توسعه وقفه بی و اندشده

 دستگاه به دادن یبرتر اب را قدرت اگر واقع در. دارد وجود، دارند را خود خاص تاریخ که هاییقدرت

 حقوقی روبنای یک ار قدرت اگر، کنیم تحلیل حفاظتی سازوکاری مثابه به آن گرفتن نظر در با و دولت

 که بوریوازی یاندیشه کلاسیک ایمایهدرون تکرار از بیش کاری که رسدمی نظر به، آوریم شمار به

 (.186 :1۳۹۳فوکو، )ایم نکرده، گیردمی نظر در حقوقی دادهای را قدرت اساساً

های خاص نیست. بلکه ای متفاوت با ویژگینگاری نهادهمسئله در تبارشناسی، تاریخاز جهت دیگر 

تر از دیگر بخشی از آن نهادها هستند( مهم است که آسانهای )که یکصرفاً شناسایی برخی تکنیک

 بااهمیت: یولهایی همواره دقیق، اغلب بسیار خرد اند. تکنیکیافتهها از یکی به دیگری تعمیمتکنیک

قدرت را « خرده فیزیک»جزء بدن، یعنی یک ی سیاسی و جزءبهاز محاصره یاوهیشها چون این تکنیک

فیزیک قدرت، نیاز است آن را در یک تکنولویی و تبیین کردند. برای شناخت نهاد در قالب یک خرده

گرفته است شکل هایها و استراتژیها، تاکتیکمیدان قدرت قرارداد که این تکنولویی قدرت از تکنیک

عنوان یک تکنولویی قدرت در کتاب به« انضباط» نمونه یبرابخشی از آن نهادها هستند. که یک

همانی کرد؛ انضباط نوعی قدرت نهاد و نه با یک دستگاه اینتوان نه با یکرا نمی« مراقبه و تنبیه»

ها، ها، روشا، تکنیکای کامل از ابزارهاست برای اعمال قدرت، شامل مجموعه یاوهیشاست، 

قدرت است، یک تکنولویی « کالبدشناسی»یا « فیزیک»ها؛ انضباط یک های کاربردی و آماجسطح

ها یا )ندامتگاه« تخصصی»ی نهادهایی ها بر عهدهاست. و ممکن است ]اعمال[ این انضباط
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ی ابزار اصلی برای هدفی نزلهمی نهادهایی باشد که آن را بهی نوزدهم(، یا بر عهدههای سدهدارالتأدیب

ی نهادهایی از پیش موجود ها(، یا بر عهدههای آموزشی، بیمارستانگیرند )مؤسسهشده به کار میتعیین

یابند )باید شان میدهی مجدد سازوکارهای درونی قدرتکه انضباط را ابزاری برای تقویت یا سازمان

فرزندان، چگونه از عصر کلاسیک  -ویژه در سلول والدین روزی نشان داد که مناسبات درونی خانواده، به

ای، نظامی، و سپس پزشکی، هایی بیرونی، مدرسههم با جذب قالبشدند، آن« منضبط»بدین سو 

شناختی که خانواده را به مکانی ممتاز برای ظهور پرسش انضباطی بهنجار و پزشکی و روانروان

شان بدل هایی که انضباط را به اصل و بنیان عملکرد درونیستگاهی دنابهنجار بدل کردند(؛ یا بر عهده

های ی دستگاهکردند )انضباطی کردن دستگاه اداری از دوران ناپلئون به بعد(، و یا سرانجام بر عهده

شان عبارت است از حاکم کردن انضباط در مقیاس یک اصلی یولای که کارکرد نه انحصاری دولتی

گیرد، بلکه دهد که قدرت از نهادها نشئت نمیها نشان می(. این مثال۲68: 1۳۷8کو، (. )فوسیجامعه )پل

هایشان ها و ناکامیشود که در آن ممکن است عناصر این نهادها و حتی کاستیدر میدانی اعمال می

ها در استراتژیک آن« کارکرد»برای نیل به اهداف استراتژیک به کار گرفته شود. کلید تبارشناسی نهادها 

یک میدان نیرو و تکنولویی قدرت است. نهادها و کارکردهای غیر گفتمانی نیز در واقع فعلیت 

 (.146: 1۳۹۵های نیرو هستند )مشایخی، نسبت

ه بالعکس؛ کنیم ن حلیلتبا توجه به این توضیحات باید گفت که نهادها را از منظر روابط قدرت باید 

اید در بشوند،  تبلورملنگرگاه اصلی روابط قدرت را، حتی اگر هم آن روابط در درون نهادها متجسم و 

ری اضافی ه ساختاینکا خارج از نهادها یافت. روابط قدرت عمیقاً ریشه در تاروپود جامعه دارند یعنی

رد )فوکو کها را آرزو ننیستند که در و بالای سر، جامعه تشکیل شوند و بتوان نابودی کامل و اساسی آ

 (.۳6۲: 1۳۷۹در دریفوس و رابینو، 

 1و محلی روابط قدرت خاص -11-2

 کنار درواقع لکهب، شود اعمال قدرت یک صرفاً و قدرت یک آن در که نیست یکپارچه بدنی جامعه،

 خاص، حال این با که است متفاوت هایقدرت بندیپایگان نیز و هماهنگی، پیوند، گرفتن قرار هم

 متفاوت هایقدرت الجزایرمجمع یک جامعه. دارد وجود قدرت مناطق پس .کنندمی حفظ را شانبودگی

 .(18۳ :1۳۹۳ فوکو،است )

                                                           
1. Local 
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 «نباید تو» گفتن و شدن مانع، کردن منع ابداً ایمنطقه و خاص هایقدرت این اصلی کارکرد

 یک مولد که است این واقع در ایمنطقه و محلی هایقدرت این دائمی و اساسی، اولی کارکرد. نیست

 انضباط یمسئله از نظیربی ییهالیتحل نمونه یبرا مارکس. محصول یک مولد، باشند قابلیت و کارایی

، شودنمی یافت مارکس نزد، کنممی ارتش در انضباط از من که تحلیلی. کندمی هاکارگاه در و ارتش در

، هجدهم یسده پایان یباً تقر تا هفدهم یسده ابتدای و شانزدهم یسده پایان از. دارد اهمیتی چه یول

 شده تشکیل ساساًا زمان آن تا که ارتش در شد موجب که شگرف کاملاً  تغییری؟ داد روی چه ارتش در

 این ،فرمانده یک حول هشد سازماندهی و یکدیگر با تعویم قابل نسبتاً افراد از کوچک واحدهایی از بود

 داراندرجه، یانجیم فرماندهان از ایسلسله و هرمی بزرگ واحد یک با شود جایگزین کوچک واحدهای

 با فوزی تفنگ) چخماقی نگتف: بود تکنیکی ابداعی دلیل به اساساً شگرف تغییر این و، هاتکنسین نیز و

 (.184 :1۳۹۳ فوکو،) (شده تنظیم و تند نسبتاً تیراندازی

 رابطه فرد و قدرت -12-2

ی ی فردی بر افراد دیگر، گروهی انبوه یا همگون نپندارید؛ سلطهقدرت را پدیدهای مربوط به سلطه

از  ای بر طبقات دیگر. درست به خاطر داشته باشید که از منظری بالا وهای دیگر، یا طبقهبر گروه

ای بسیار دور، قدرت چیزی نیست که بین کسانی که به طور انحصاری آن را در اختیار دارند و از فاصله

آن برخوردارند، و کسانی که آن را ندارند و تابعش هستند، تقسیم شده باشد. به نظر من، باید قدرت را 

کند، تحلیل کنیم. قدرت هرگز گردد یا به عبارتی عمل میره که مییی بخشی از یک زنجتنها به منزله

ای نیست، و هرگز مانند ثروت یا کالا تصاحب شود؛ هرگز در دستان عدهنمی اندکبه این جا با آنها 

ها به شود و افراد صرفاً در این شبکهها اعمال میکند. قدرت از طریق شبکهشود. قدرت عمل مینمی

اند و هم در موضع اعمال آن. افراد مرکز اهداف ها هم در موضع اطاعت از قدرتآیند؛ آنگردش در نمی

اند. به عبارت دیگر، قدرت در افراد های آنخاصیت قدرت نیستند، بلکه همواره تقویت کنندهساکن یا بی

ی نوعی هستهبنابراین، به نظر من، اشتباه است که فرد را  د.شو. قدرت شامل افراد نمیکندیمعبور 

شود یا گرفتار خاصیت بپنداریم که قدرت بر آن اعمال میای چندگانه و بیاولیه، عنصر نخستین یا ماده

کند. در واقعیت امر، یکی از نخستین آثار قدرت یا نابود می داردیوامرتی است که افراد را به تبعیت قد

ها به صورت امری فردی شناسایی و میلها و ها، گفتمانها، یستدهد بدناین است که امکان می

ساخته شوند. به عبارت دیگر، فرد همتای قدرت نیست؛ فرد یکی از نخستین آثار قدرت است. در واقع، 
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فرد یک اثر قدرت است، و در عین حال، تا جایی که یک اثرِ قدرت است، یک تقویت کننده نیز است. 

 (.۷4 :1۳۹0وکو، )ف کندیمقدرت از افرادی که ساخته است، عبور 

 1دانش-قدرترابطه  -13-2

 درتق تأثرات و ریتأث از رونیب و طرفانهیب یهاحوزه عنوانبه دانش که مدرن یهایتئور برخلاف

 فوکو شد،یم دانسته( سمیمارکس) بکاذ یآگاه واجد و کنندهفیتحر یاحوزه عنوانبه ای( سمیویتیپوز)

 یهاکنش چارچوب رد قدرت روابط و است انفکاک رقابلیغ قدرت یهامیری از دانش که کندیم دیتأک

. دهدیم نشان ار خود یبهنجارساز و نظارت ،یساز یمنفعل انطباق، طرد، یهایتکنولوی ،یانضباط

 و هستند دانش موضوع عنوانبه هم و سویه عنوانبه هم یسازتیهو ندیفرا در اتباع و شهروندان

 یخودآگاه و تیموجود و ابندییم شکل «یانضباط دانش یسازوکارها» چارچوب در یجابیا صورتبه

 و یپزشک ،یروان ،یحقوق ،یاخلاق هافرمان قالب در بدن بر قدرت یهایفناور اعمال واسطهبه هاآن

 (.۲۹8: 1۳۹1 ،ینظر) ابدییم نییتع یتیجنس

 تباقدر را دانش اشتباهبه یاریبس که است نیا گفت دیبا دانش و قدرت رابطه درباره که یاول نکته

 بودند گونه کی از که قدرت یهاشکل از یبرخ چگونه نمیبب که امدهیکوش قاًیدق من» دانندیم یکی

 ساختار یمسئله. آورند وجود به ساختار و موضوع دید از متفاوت تینهایب ییهادانش توانستند

 دانش یریگشکل هک آورد وجود به را روانپزشکانه حبس ساختار نیا: میریگ نظر در را یمارستانیب

 مده نشان کردم تلاش اه،درمانگ تولد یعنی گرمید کتاب در من یول داشت؛ یهمخوان آن با یپزشکروان

 یایپزشک گذارهیپا که کرد رشد یشناختبیآس کالبد دانش کی چگونه ،یمارستانیب ساختار نیهم در که

 نسبتاً  ینهینهاد یهاشکل و قدرت یساختارها با پس. داشت یمتفاوت کاملاً یعلم یبارور که بود

 از متفاوت ییهاشکل که یدرمان کردن یبستر و روانپزشکانه حبس یعنی م،یهست روبرو هم به کینزد

 ای ،یلمعلو و علت روابط نه و کرد برقرار یشرط یبسط روا توانیم هاآن انیم و اندمرتبط هاآن با دانش

 (.۲08: 1۳۷۹ فوکو،) «یهماننیا روابط کمتر، مراتببه

 در اشتیفعل از رونیب قدرت یول ؛کنندیم دایپ تیفعل دانش در بلکه ست،ین دانش همان قدرت

 دارد، اجیاحت «تبارشناس چشم» به اشلیتحل که است یرو نیا از. ندارد «وجود» دانش یهاشکل

 ند،یبیم «گرید یزیچ» یول نگردیم را زهایچ و هاکلمه ها،آدم نهادها، خاص یاهیزاو از که یچشم

                                                           
1. Power-knowledge 
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 از ریتعب نیا در(. 8۵: 1۳۹۵ ،یخیمشا) ندیبیم را قدرت مناسبات اسکلت یول نگردیم دانش گوشت

 روابط از یاشبکهدرون در گرفتن قرار یواسطهبه هاانسان چگونه گفت توانیم قدرت، و دانش رابطه

 و زندان یدرباره فوکو بحث از یینها هدف مثلاً. شوندیم لیتشک ابژه و سویه عنوانبه دانش، و قدرت

 ابژه و سویه صورتبه هاانسان آن یواسطهبه که است یقدرت دیجد یفناّور نیتکو روند یابیرد مجازات،

 بدن، یاسیس یایفناّور زین و یآدم بدن و قدرت دانش، یرابطه یدرباره یاصل بحث نجایا در. ندیایدرم

 فوکو نگاه از یطورکلبه نیبنابرا است؛ آن بر شدهاعمال قدرت اشکال و یآدم کریپ به مربوط یهادانش

 قاً یعم بلکه شود لیتبد ناب تفکر به تا بگسلد شیخو یتجرب یهاشهیر از را خود تواندینم دانش و علم

 شود، اعمال قدرت جا هر. رودیم شیپ قدرت، اعمال در شرفتیپ یهمپا و ختهیدرآم قدرت روابط با

 قدرت روابط که شودیم ممکن یوقت تنها دانش ،یروشنگر جیرا تصور ادیبن بر. شودیم دیتول زین دانش

 ستین متصور دانش از یاحوزه لیتشک بدون یقدرت یرابطه چیه فوکو دگاهید از یول باشند شدهمتوقف

 یوهیش و شناخت یابژه شناخت، یاسویه. نباشد قدرت روابط متضمن که ستین هم یدانشچیه و

 هستند ها،آن در یخیتار تحول و قدرت و دانش یاساس روابط یهافرآورده و اثرات یهمگ شناخت

 (.۲4: 1۳۷۹ ،در دریفوس و رابینو هیریبش)

 ترابطه استراتژی و تاکتیک در روابط قدر -14-2

هایی متوالی، نهایتاً در یک هیچ کانون موضعی در روابط قدرت عمل کند، مگر آنکه با تسلسل

تواند اثرهایی فراگیر را تضمین کند، مگر نمی یایاستراتژاستراتژی کلی قرار گیرد. و برعکس، هیچ 

، بلکه پایه و ی این استراتژیآنکه بر روابط دقیق و ظریفی متکی باشد، روابطی که نه کاربرد و نتیجه

گسستی وجود ندارد، آنگونه که میان دو سطح متفاوت ها هیچ ها و تاکتیکلنگرگاه آناند. میان استراتژی

یی هم وجود ندارد )آنگونه که هیچ همگونی یولوجود دارد )یکی سطح خُرد و دیگری سطح کلان(؛ 

ازی مضاعف وجود دارد، مشروط سیکی فقط تصویر بزرگ یا خرد دیگری باشد(؛ بلکه میان آنها مشروط

ها با پوششی استراتژیک که های ممکن و مشروط ساختن تاکتیکساختن استراتژی با ویژگی تاکتیک

ی حاکم یا دولت نیست؛ و حاکم و «نماینده»اندازد. بنابراین پدر در خانواده ها را به کار میاین تاکتیک

کند؛ و جامعه نیز یستند. خانواده جامعه را باز تولید نمیدولت نیز به هیچ رو تصویر پدر در مقیاسی دیگر ن

قاً آن را از سایر سازوکارهای قدرت متمایز یی خانواده با آنچه دقکند. بلکه سامانهاز خانواده تقلید نمی

مالتوسی  مهار یبرای بزرگ  «تدابیر»باشد برای  یاهیپاکند، توانست شکل با آنها میسازد و ناهممی
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اش های غیر تناسلیازی شکلسسکس و روانپزشکانه یسازانهکزادوولد، تحریک افزایش جمعیت، پزش

 (.116 :1۳8۳)فوکو، 

 تگرا بودن قدرنام -15-2

ز آن اه برخی ست کبی شک باید نام گرا برد: قدرت نهاد نیست، ساختار نیست، نوعی قدرتمندی نی

ق ای معین اطلاوقعیت استراتژیک پیچیده در جامعهکه به یک مبرخوردار باشند؛ قدرت نامی است 

 (.10۹ :1۳8۳فوکو، ) شودیم

 

 یریگجهینت

 اهکه دیدگ قدرت حرکت کنیم به سمت برداشتی از از نظر فوکو باید توان گفت کهمی در مجموع

و تحلیل  یمکنوعیت از ممنکی را جایگزین امتی، دیدگاه کارایی تاکتییمکنهدف را جایگزین امتیاز قانون 

های ای که در آن اثر، حوزهیمکنیرو را جایگزین امتیاز حاکمیت اسبات نگانه و سیال منی بسحوزه

ی قدرت بارهدر دادن پژوهش به جای سوق شوند.ید میفراگیر استیلا که هرگز کاملاً ثابت نیستند، تول

ت لیل قدربایست تحمیها، های ملازم آنتگاه دولتی و ایدئولوییاکمیت، دسح به سوی عمارت حقوقی،

زی و دساهای محلی منقامنقادسازی، و پیوندهای بین نظام عملکردهای مادی، اشکال یسو بهرا 

ا رویاتان اید مدل لبخلاصه  م.سوق دهی دانش از سوی دیگر یهادستگاهو  کاربردهای آنها در یک سو

سانی ن حال انساختگی، و در عیواره، انسانای که بیدرنگ یک آدممصنوعی نسانکنار بگذاریم؛ مدل ا

کیل کمیت تشحش از حاو بدنش از شهروندان و رو ردیگیبرمیکپارچه است که تمام افراد واقعی را در 

قی و نهاد میت حقوا حاکشده است. باید قدرت را بیرون از مدل لویاتان و بیرون از قلمرو ترسیم شده ب

 .های سلطه آغاز کنیمها و تاکتیکمطالعه کنیم. باید تحلیل قدرت را از تکنیکدولت 

ی یک خاصیت، بلکه به ی روابط قدرت مستلزم آن است که قدرت اعمال شده نه به منزلهمطالعه

بلکه به « تصاحب»ی یک استراتژی در نظر گرفته شود، و اثرهای استیلایی این قدرت نه به یک منزله

مستلزم آن است که این قدرت را نه به  د.ها و عملکردها نسبت داده شوها، تکنیکتاکتیکمانورها، 

ای از مناسبات همواره در حال ی شبکهتوان از آن برخوردار شد، بلکه به منزلهی امتیازی که میمنزله

قراردادی  مستلزم آن است که نبردی دائمی، الگوی این قدرت دانسته شود و نه د.گسترش و فعالیت دی

روی هم رفته باید پذیرفت که این  د.کندهد یا فتحی که قلمروی را تسخیر میای را انجام میکه معامله
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ی حاکم نیست، شود و نه تصاحب، و این قدرت و امتیاز کسب شده یا حفظ شده طبقهقدرت اعمال می

موقعیت کسانی که تحت  اثری که-های استراتژیک این طبقه استعیتی کلی موقبلکه اثر و نتیجه

به  ، صرفاً«ی این قدرت بر کسانی که آن را ندارند. وانگه-کنداند آن را آشکار و گاه همراهی میسلطه

کند و از طریق و از شود؛ ]بلکه[ این قدرت آنان را محاصره میی اجبار با ممنوعیت اعمال نمیمنزله

ی خود علیه د، درست همانگونه که آنان نیز در مبارزهکنگذرد؛ این قدرت بر آنان تکیه میخلال آنان می

کنند. این بدان معنا است که یه میکت اندازدیمهایی که قدرت بر آنان ی خود بر چنگالقدرت، به نوبه

رود، که این روابط در روابط میان دولت و شهروندان یا در مرز میان این روابط تا اعماق جامعه پیش می

ها ها، حرکتتولید شکل کلی قانون با دولت در سطح افراد، بدناین روابط صرفاً به باز طبقات جا ندارد و

، این روابط یراست بهکند؛ بدان معنا است که گرچه پیوستگی و تداوم وجود دارد )و رفتارها بسنده نمی

تشابه با  یول( شودیمپیچیده مفصل بندی  یهادندهی کاملی از چرخ سلسله هیپا بربدین صورت و 

 د.همتایی وجود ندارد، بلکه تمایز و ویژگی سازوکار و شیوه وجود دار

یکی از فراوان است ولی  ،گفته شده در این تحقیقمباحث نظری کاربرد که  در آخر باید گفت

 ،توان از آن استفاده کردمیبه شکل انضمامی  در تحلیل قدرتکه  مباحث نظری گفته شده هایکاربرد

در اینجا ما به جای آنکه هویت  های تاریخی گوناگونان است.هویت مناسبات قدرت در سیر تطور تحلیل

 -بر هویت قدرت اعمال قلمرو عنوان به-« دولت قدرت»و سیاسی  نظامرا فقط در چارچوب 

بر  قدرت اعمال مرکز و دستگاه عنوان به را دولتفقط بنابراین  کنیم و بندیفرمول و بندیچارچوب

کنیم که آن را از سازی هویت را تحلیل میهای مسئلهشناختی، شکلدر بعد دیرینهابتدا  ،هویت بدانیم

کشیم تا معانی دل توصیف شرایط کردارهای گفتمانی و غیر گفتمانی موجود در مورد هویت بیرون می

گذاریم و پا را فراتر میهای مختلف تاریخی دریابیم؛ اما در تبارشناسی، ها و گسستهویت را در دوره

فقط به دنبال توصیف شرایط و کشف معانی هویت از دل کردارهای گفتمانی و غیر گفتمانی نیستیم 

، به قدرتعنوان یک بلکه با تلقی هر کدام از آن کردارهای )گفتمانی و غیر گفتمانی( اطراف هویت، به

انقیاد هستیم. با این توضیحات، ما در  دنبال یک میدان و یا یک مکانیسم قدرت برای اعمال قدرت و

های مختلف آن را در دورهخواهیم یافت اگر ندانیم چه نیرو و قدرتی تبارشناسی معنای هویت را هرگز ن

گرفتند، آن را به تصرف درآورده بودند و آن را به بیان تاریخی تصاحب کرده بودند، از آن بهره می

ها، نهادها، ها و یا نیروهای )مثل گفتمانهویت به دنبال قدرت درآورده بودند. پس در ابتدا در بررسی
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های کردارها، فرایندهای اقتصادی و اجتماعی و غیره( هستیم که آن را در دوره ،ها، رویدادهادانش

اند تا بر آن سلطه داشته و در مرحله دوم به دنبال کشف چگونگی اعمال مختلف تاریخی تسخیر کرده

ها، گفتمان، عقلانیت، ها، نهضتهستیم. پس در گام اول ما با مفاهیمی چون جنبشقدرت این نیروها 

عنوان خرده فیزیک قدرت( که نیروهای اعمال قدرت بر هویت هستند، اندیشه، دانش، نهاد و غیره )به

قدرت  هایعنوان مکانیسمها و غیره بهها، تاکتیکها، تکنیکسروکار داریم و در مرحله دوم با استراتژی

 کنند.سروکار داریم که آن نیروها از آن برای اعمال قدرت استفاده می
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